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  نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی
  )33-51(ص

  6هااحمدرضا یلمه
  21/1/1392تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  چکیده : 

 رسشهاپۀ منحصر به فرد منظومۀ فیروز و نسرین ، به این دستنوشتاین پژوهش بر آن است تا بر اساس 
  پاسخ دهد :

 ي سبکیویژگیهاه و چه جایگاهی دارد؟ میزیستاین منظومه از کیست و سرایندة آن در کدام دوره 
  ؟ شودمیو مهارتهاي شاعر در این مثنوي چگونه ارزیابی  نوآوریهاساز این اثر کدام است؟ و عناصر سبک

ه شده و هاي غنایی است که به پیروي از خسرو و شیرین نظامی سرودفیروز و نسرین از منظومه
سرایندة آن میرزا سید علی شیرازي متخلّص به نیاز ، خوشنویس ، پزشک و شاعر اواخر قرن دوازدهم 

اي است به خط سراینده که اصل هدستنوشتاي که از این اثر موجود است ، هجري است . تنها نسخه
خه ، مسودة آن نسخه ، در کتابخانۀ مرکزي آستان قدس رضوي محفوظ است و از آنجا که این نس

مثنوي است که شاعر خود برخی از ابیات آن را اصلاح نموده و یا حذف و تغییر داده ، از نفاست و 
  ارزش خاصی برخوردار است .

  شناسی ، نسخۀ خطی .: شعر فارسی ، نیاز شیرازي ، مثنوي فیروز و نسرین ، سبک هاکلید واژه
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  نیاز شیرازي کیست ؟
در شیراز قمري هجري  1197میرزا سید علی پسر میرزا حسن علی پسر حاجی آقاسی بیگ افشار در 

) . او از دوستان و اعضاي انجمن ادبی حاجی علی اکبر نواب شیرازي ،  1263( وفات دمتولد ش
قمري ) است که تذکرة دلگشاي او معروف است . بسمل شیرازي  1187 – 1263متخلّص به بسمل( 

: در محاسن اخلاق ، یگانۀ آفاق و در محامد اوصاف ، فرید و طاق ؛  میکندز را این چنین معرفی ، نیا
بسمل » ( اشاراتش شفاي دل دردمندان بودي و حقیر را در بعضی از کتب مشا ، از زمرة استادان 

  ) . 477:  1371شیرازي ، 
وشنویسی را علاوه بر پدر ، از نیاز همچون پدر خویش ، از خوشنویسان زمان خود بوده که رموز خ

خواجه ابوالحسن خوشنویس فسایی ، شاگرد درویش عبدالمجید طالقانی آموخته است . در مکارم 
اش در درستی ، خط نسخ بر خطوط خوشنویسان کشید و در خط ، خط شکسته: «  میخوانیمالآثار 

و و شیرین وحشی و خمسۀ به خوشنویس مشهور شد ... وي نیز چندین نسخه از دیوان حافظ و خسر
) . در  1/58معلم حبیب آبادي ، همان : » ( نظامی و شاهنامۀ فردوسی را به خط خویش کتابت کرد 

در شکسته مسلمّ و هر صفحۀ خطش ، از تعریف مستغنی است . « حدیقه الشعرا نیز آمده است : 
لحسن فسوي که در نزد . یکی شیوة خواجه ابوا مینوشتو سه شیوه  میخرنداهلش به قیمت گزاف 

او مشق کرده بود و دیگر شیوة مرحوم درویش مجید و یکی هم شیوة خاص که از آن دو ، ترکیب 
 ) . 3/1944:  1364دیوان بیگی شیرازي ، » ( کرده و خیلی مطبوع بود 

  میگفته است :وي در حکمت و طب نیز مشهور بوده و چنانکه نوشته شده ، در طب هم درس 
ز چندان کسب فضایل و کمالات نموده که در حکمت و طب ، به درجۀ اعلی ارتقا و مرحوم نیا« 

خان فسایی ه ؛ و مرحوم حاجی میرزا حسنمیگفتصیت شعرش از شعري گذشت ... در طب درس هم 
) . بنا به  58معلم حبیب آبادي ، همان : » ( ، مؤلف فارسنامه ، در این علم در نزد او درس خوانده 

از علم « نموده و بیشتر علاقه به تدریس آن داشته است .شیرازي از این علم دوري می نوشتۀ بسمل
(  »طبش ، حظی متکاثر است ؛ ولیکن از معالجاتش ، اکثر احتراز و ابواب تعلیم و تعلمش باز است 

 ) . 478:   1371بسمل شیرازي ، 
  آثار نیاز :

 سفرنامۀ هندوستان : -1
رش اي است منظوم در گزامثنوي نیاز و مثنوي سفرنامه نیز یاد شده ، سفرنامهاین اثر که از آن به نام 

دانشنامۀ ادب فارسی قمري صورت پذیرفته است( 1235سفر نیاز شیرازي به هندوستان ، که پیش  از 
ي فراوان ، از سختیهاکه پس از تحمل  میدارد). سراینده در شرح سفر خود چنین بیان 4/2628
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و از آنجا با کشتی به هندوستان سفر نموده است . در مسیر سفر از بمبئی ، پونه، شیراز به بوشهر 
حیدر آباد ، مدراس و دیگر جاها ، دیدن کرده و به بیان بخشی از فرهنگ مردم هندوستان در اثناي 
ابیات پرداخته است . از این اثر ، تنها یک دستنوشته ، در کتابخانۀ مرکزي آستان قدس رضوي با 

صفحه ) است که به خط شکسته  48برگ (  24موجود است . این نسخه ، مشتمل بر  8975ة شمار
  ) . 6/151 هاي ایرانفهرستوارة دستنوشتهنستعلیق و توسط سراینده ، کتابت گردیده است ( 

 دیوان :  -2
ها و کتب تراجم احوال ذکر شده ، از نیاز شیرازي دیوانی مشتمل بر غزلیات و چنانکه در تذکره

باقی مانده که نسخۀ منحصر به فرد آن ، که به قلم سراینده است ، در کتابخانۀ شخصی  ساقینامه
) . بنابر  2889و  2590 هاي خطیفهرست نسخهموجود است (  32فخرالدین نصیري با شمارة 

لاوه ) و ع 58 مکارم الآثار،نوشتۀ معلم حبیب آبادي ، اصل این دیوان مشتمل بر پنج هزار بیت بوده ( 
، قصایدي را نیز در بر داشته است . مؤلف طرائق الحقایق ، بیتی از یکی از قصاید  ساقینامهبر غزل و 

  .)3/323الحقایق طریق) است ، ذکر نموده است( 1240او را که در وصف زلزلۀ شیراز ( سال 
 فیروز و نسرین : -3

ن نظامی در بحر هزج مسدس هاي غنایی است که بر وزن خسرو و شیریفیروز و نسرین از منظومه
: نویسدمیو  میکندمقصور سروده شده است . نویسندة مکارم الآثار ، این اثر را با نام راز و نیاز معرفی 

کتاب راز و نیاز که آن مثنوي بر وزن گلشن راز ( ! ) و در قصۀ فیروز و نسرین خیالیه است ، نزدیک « 
) . ظاهراً نیاز شیرازي ،  58:  1337بیب آبادي ، معلم ح» ( به دو هزار و پانصد بیت [ است ] 

ه و به انجام نرسیده است . در میداداي داشته که فیروز و نسرین بخشی از آن اثر را تشکیل منظومه
مثنوي به بحر خسرو و شیرین ، مشتمل بر قصۀ متخیلۀ فیروز و نسرین : «  میخوانیمتذکرة دلگشا 

  ) . 478،  تذکرة دلگشا»(  در دست دارد و هنوز اتمام نیافته
] در کتابخانۀ مرکزي آستان قدس  273[ شماره ثبت  8966نسخۀ منحصر به فرد این اثر با شمارة 

هایی اهدایی علی اصغر حکمت است . این اثر ، به خط شکسته رضوي موجود است که از نسخه
سخه مسودة مثنوي بوده قمري ، کتابت گردیده و ن 1263نستعلیق خوش ، توسط سراینده در تاریخ 

  که شاعر برخی از ابیات آن را اصلاح نموده است .
  سبک شعري نیاز در فیروز و نسرین :

 یشودمي سبکی نیاز شیرازي در منظومۀ فیروز و نسرین پرداخته ویژگیهادر این بخش به برخی از 
  د .میگیرو این منظومه از سه سطح زبانی ، بلاغی و فکري مورد تحلیل و بررسی قرار 

 سطح زبانی : -1
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.  ودمیشي زبانی این مثنوي ، به برخی از فرآیندهاي آوایی و زبانی آن اشاره ویژگیهابراي تبیین 
فرآیندهاي آوایی شامل تغییراتی است که بر اثر حذف ، افزایش یک واحد آوایی و یا تبدیل و قلب 

ي قافیه و خصایص لغوي این منظومه ویژگیهاد . علاوه بر آن ، در این بخش به میپذیرآن صورت 
  . میشوداشاره 

  الف : تشدید مخفّف :
گویند که در این اضافه شدن یک واج به وسیلۀ مشدد شدن آن را در اصطلاح ، تشدید مخفف می

 980) ، امیدوارم (  157) ، پرّ (  1090هاي فراوان دارد . از آن جمله است تف ( بیت منظومه نمونه
 ) 164) ، قد. (  

  ب : حذف و تخفیف کلمات :
ف می گردد . از آن جمله است : گاهی بالعکس در واژه یا ترکیبی ، یک یا چند واج حذف و مخفّ

) ، فتد به جاي  1169) ، پردخته به جاي پرداخته (  1100،  580،  433فرموش به جاي فراموش ( 
) ،  1252،  1207،  1071،  1065،  1038،  491،  374) ، فغان به جاي افغان (  1228افتد ( 

،  25،  1) ، فسانه به جاي افسانه (  1264،  797،  542،  279،  249،  166فتاده به جاي افتاده ( 
  ) و ... 292) ، فسون به جاي افسون (  422،  411،  31

  ج : اسکان مصوت :
ــوان      ــی ــه ک ــه ب ــای ــوانــْش را پ ــود ای   ب

  
  ز اورنــگــش مــبــادا خــالــی ایــوان      

  ) 959( نسخۀ خطی : 
∗∗∗  

ــن جــانــب ایــوانــْش آورد       ز گــلشـــ
  

ــه بـوي  ــان ، جــانْش آورد  ب ــل جــان   وصــ
  ) 1125( همان : 

  د : حذف کسرة اضافه 
ــدوه     ــر و ان ــج ــوه ه ــار ک ــی از ب ــه   گ

  
ــد افــکــنــدن خــود از کوه      نـمـودي قصــ

  ) 669( همان : 
ــتنــد     خیزشـــب همــه همســـایگــان گشـ

  
ــبـ ـ   ــرغ شـــ ــان دل آن م ــغ ــزاز اف   وی

  ) 802( همان : 
اي زبانی این اثر تبدیل مصوتهاست که در برخی از واژگان ، مصوت آ به ــَـ و نیز ویژگیهیکی از  هـ :

) ؛  1063 ، 1058مصوت او به اُ تغییر پیدا کرده است . از آن جمله است : خرگه به جاي خرگاه ( 
) و گاه افزودن مصوت به کلمات  1214) ؛ انده به جاي اندوه (  283،  273،  124شه به جاي شاه ( 
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،  642) ؛ شماره ( به جاي شمار ،  1065همچون زیاده ( به جاي زیاد ، ) ؛ آوازه ( به جاي آواز ، 
  ) . 476) ؛ آشکاره ( به جاي آشکار ،  1130

  قافیه : -1-1
ه ، با همان تلفظ کهن ، خواند لغاتي کلام نیاز شیرازي در خصوص قافیه آن است که ویژگیهایکی از 
. در برخی از موارد نیز ، ظاهراً لهجۀ خراسانی شاعر در تلفظ و انتخاب قافیه ، نقش داشته میشود
  است .

ــت رهزن گو بزن خوش ــم توســ   چو چشـ
  

 ــ ــان رهزنم بس هسـ   ت دلکشکــه زین سـ
  ) 882( همان : 

  چــو مــن دورم کــنــون زآن روي مــهــوش
  

ــت خــوش  ــاد ایــن دول ــر تــو ب   مــبــارك ب
  ) 379( همان : 

ــســــت همچون خور بــه گردون   بر او بنشـ
  

ــت پنهــان    خـور از گردون ز غیرت گشــ
  ) 1026( همان 

ــردون    ــرشــــد ز اوج گ ــوس ب ــو ک ــری   غ
  

ــه کیوان   ــا ب ــد ت ــان شــ   نــفــیر چــاوشــ
  ) 1196( همان : 

هاي اسمی خوش آهنگ است همچون روایت و حکایت هاي شعري در این منظومه ، قافیهبیشتر قافیه
؛ طاووس و زمین بوس ؛ شاخ و گستاخ ؛ مست و دست ؛ سنبل و گل ؛ ریحان و فروزان ؛ شمشاد و 

خشید درآزاد و ... در کنار آن قافیۀ فعلی نیز کاربرد وسیعی دارد . همچون نهفته و شکفته ؛ خندید و 
  ؛ بودي و نمودي ؛ بست و میخست ، گشادند و اوفتادند ، راندند و ماندند ، پسندي و ببندي و ... . 

  ي لغوي :ویژگیها -1-2
سبک مثنوي فیروز و نسرین از منظر لغوي ، سبکی قابل تأمل است . بررسی این اثر ( و نیز سفرنامۀ 

شاعر ، به دایرة واژگانی مسلط است و به ة آن است که نشاندهندمنظوم هندوستان از این شاعر ) 
  شیوة دورة بازگشت ادبی ، تحت تأثیر سبکهاي خراسانی و عراقی است .

  کاربرد شکل کهن لغات :
  اشتران :

ــن ، خــیــل در خــیــل   ــهــاي زری   عــمــاری
  

ــد مــیــل  ــتــران افــزون ز صــ   قــطــار اشـ
  ) 645( همان : 

  اوستاد :
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ــه    ــام ــاد ن ــت ــن گــفــت اوســ ــی   آرايچــن
  

ــد جــاي    کــه چون فیروز را بر تخــت شــ
  ) 1204( همان : 

  اوفتادن :
ــوا   ــری ــدن آن مــه پ ــنــهــان شــ   راز آن پ

  
ــقــده در کــار      ــادن ع ــش اوفــت   وز آن

  ) 300( همان : 
  کاربرد لغات و ترکیبات کهن و مهجور : -1-2-2

  نُبی : ( قرآن )
ــش    ــان ــی ــرده ب ــی ک ــزدان در نــُب ــه ی   ک

  
ــن وجــه و جــامــی تــرجمــانش  ــه احسـ   ب

  ) 34( همان : 
  لَختی : کمی 

ــش   ــغــان از دل ری ــخــتــی کــرد اف   چــو ل
  

ــاعــتــی ، افــتــاد بــی    خویشدگــر ره ســ
  ) 1121( همان : 

  خفت : همخوابههم
ــت او ر      ا ممکن از جفــتگـریـزي نـیســ

  
ــین او را و هم ــد همنشـ   خفــتکــه بــاشــ

  ) 631( همان : 
  مثال : فرمان
ــی ــتــم  مــثــال ب ــه دســ ــه ب   مــثــال شــ

  
ــتم  ــر ز گــردون برگــذشـ   چــو آمــد ، سـ

  ) 964( همان : 
  : ماشاءاالله گفتنبه نام ایزد 

ــان    ــام ایـزد رخـی چون مهر رخشــ ــه ن   ب
  

ــان    ــدخشــ ــعــل ب ــب از ل ــی ل ــمــکــدان   ن
  ) 69( همان : 

  ددیگر :
ــدار    ــی ز جــان ــوع ــکــه هــر ن ــگــر آن   ددی

  
ــدار   ــدی ــد پ ــاشــ ــل او ب   ز جــفــتــی نســ

  ) 632همان : ( 
  دل دادن : راضی کردن

ــیرین گــاه و بیگــاه   ــانهــاي شـ ــه افســ   ب
  

  آوردش از راهو مــی مــیــداد دلــش 
  ) 330( همان : 



  
  
  
  
  
  
 

  ٣٩/نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی 

  سبق بردن : پیشی گرفتن
ــرده هــمــه در گــرم   ــق ب ــب ــزيســ   خــی

  
ــزي    ــی ــدي و ت ــن ــش از ت   ز آب و آت

  ) 114( همان : 
  پردخته شدن : خالی گشتن

ــاه بهرام  ــد پردختــه تخــت از شــ   چو شــ
  

ــام     ــاک ــام ن ــود ای ــم ــش ره ن ــاک ــه خ   ب
  )1169:  ( همان

  پیوست : پیوسته
ــت  ــود در دســ ــش کــه او را ب   از آن آت

  
ــا عـیــان     ــد بـیضــ ــت مـیـکـرد   ی   پیوســ

  ) 1088( همان : 
  دیجور : شب تاریک

ــب دیجور هم  چــو نیمی ــاخــتاز شــ   ت
  

ــایـش دگـر نـیـمــه ، بپرداخــت      ــه آســ   ب
  ) 130( همان : 

  طرف بستن : بهره گرفتن
ــش    چــرا خــواهــم دل او را چــو خــود ری

  
ــتــه    ام من از دل خویشچــه طـرفی بسـ

  ) 937( همان : 
  شادروان : سراپرده

ــده    ــاده دی ــا نگشــ ــت پ ــه جـز بر پشــ   ب
  

ــیــده  ــادروان کشـ ــه شــ ــی کو ب   چو نقشـ
  ) 1034( همان : 

  وشاق : غلام
ــاقـان چونکـه    ــنیدندوشـ ــت شـ   این رخصـ

  
ــن دویدند  ــوي آن گلشـ ــر سـ ــرصـ   چو صـ

  ) 1018( همان : 
  مشکوي : شبستان 

ــروز   ــغــفــورش خــود ام ــه هــمــراهــی ف   ب
  

  فــرســـتــادم ســـوي مشـــکــوي فــیــروز   
  ) 974( همان : 

  مرغوله :
ــش    ــزار روی ــل ــق گ ــه رون   شـــــکســـــت

  
ــک بویش    ــه ، موي مشــ ــده مـرغـول   شــ

  ) 276( همان : 
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  رویی :سخت
ــخــت  ــکــرد آن ســ ــحــمــل ن ــی را ت   روی

  
ــل ...     ــم ــج ــاب ت ــاســــب ــازت داد ک   اج

  ) 1270( همان : 
اغیار به معنی بیگانگان ، زیب به معنی زینت ، زنخدان به معنی چانه ، جنیبت همچنین است کاربرد 

به معنی اسب یدك ، هژبر به معنی شیر ، خسک به معنی خار ، غازه به معنی نوعی از لوازم آرایش 
اقه به معنی فقر ، شبگیر به معنی سحر ، خوي به ، خور به معنی خورشید ، خنگ به معنی اسب ، ف

خوان ، مدام به معنی شراب ، نیوشیدن به معنی شنیدن ، معنی عرق رخسار ، مغنّی به معنی آوازه
قرار بودن ، خامه به معنی قلم ، نبید به معنی شراب ، مولی تاب و بینعل در آتش داشتن به معنی بی
معنی تاج و عقابین به معنی آلت شکنجه و ... که در جاي جاي این  به معنی غلام و بنده ، دیهیم به

  اثر به کار رفته است .
نیز ترکیباتی که با پیراي ، آرا ، افروز ، افزاي ، پرداز ، اندوز ، آویز ، پرور ، اندوز ساخته شده است .  

 «پسوند شباهت  افروز همچنین است ترکیباتی که باآراي ، چمن پیراي ، محفلهمچون جمال عالم
   وار و ...وار ، ستارهآسا ، سلیمانساخته شده و بسامد فراوانی دارد . سپندآسا و کمان» وار « و » آسا 

  سازیها :ترکیب -1-2-3
که سراینده رغبت خاصی به آفرینش ترکیبها ، مضامین و تعابیر  میدهدبررسی این منظومه نشان 

برخی  شود ،ها نیز یافت میري از این ترکیبات در دیگر منظومهتازه داشته است . با وجود آنکه بسیا
) ، آشوبِ پرهیز (  843نماید . از آن جمله است ترکیباتی چون : آشفته رفتار ( تر میاز آنها نیز تازه

)  848آویز ( ) ، طرزِِ دل 1005) ، رستم نهادان (  1053) ، شعله مزاج (  107) ، آفاق سوز (  389
) ، کمند گلوگیر (  1005) ، فریدون حشمتیان (  1139اندوز ( ) ، کاخ غم 574پیچ و تاب ( ، عارِ 
) ، ماه شکرخند  266) ، شهنشه جوي (  559) ، کالايِ قرار (  964مثال ( ) ، مثالِ بی 175،  104

غم  ) ، 183) ، فردوس رخسار (  1028کش ( ) ، خنگ جهان 294،  176) ، آهو نگاه (  792( 
) ، وفادار جفاکار  643) ، صرصر خرام (  763) ، قوت کام (  789) ، سریر خوبرویی (  457آهنگ ( 

) ، کويِ  777) ، صد خرمن دل (  1005) ، شهزادگانِ جم نژادان (  629) ، شاهد مطلوب (  853( 
) ، هجرِ روانکاه (  574) ، ننگ خال (  574) ، ننگ غازه (  180) ، مهد عصمت (  753کسان ( بی

  ) و ... 757
  نوادر لغات و اصطلاحات و ترکیبات : -1-2-4

  مباهی : نازش و مباهات 



  
  
  
  
  
  
 

  ٤١/نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی 

ــاهــی  ــاج شــ   مــبــادش ســــر تــهــی از ت
  رستگی : رهایی

ــاهــی    ــب ــاهــی در م ــاج شــ ــش ت ــرق   ز ف
  ) 958( همان : 

ــدش کــز  ــدن ــکــاه  چــو دی ــدوه جــان   آن ان
  فروچیدن : گستردن

ــود ز هــر راه    ــب ــگــی ن ــت ــش را رســ   دل
  ) 672( همان : 

ــی    ــت ــرســ ــی پ ــاط م ــد بســ ــروچــیــن   ف
  

ــتی  ــیــاري کشــــد کــارش بــه مسـ   ز هشـ
  ) 988( همان : 

ــی      ــان ــی ــی ک ــاه ــد خــرگ ــردن ــا ک ــه پ   ب
  توانستنآرستن ( = یارستن ) : 

ــروانــی       ــی خســـ ــزم ــد ب ــدن ــی ــروچ   ف
  ) 1019( همان : 

ــر    ــرد از ســـ ــرق آرم ک ــا را ف ــه پ   ن
  عبده نوشتن : اظهار تواضع نمودن

ــر    ــراب ــم ب ــیشــ ــود پ ــر ب ــا و ســ   کــه پ
  ) 898( همان : 

ــتبـــرادرزاده   اي بـــودش قـــوي پشـــ
  

ــتی بــه م ــت کــه آرسـ ــتی پیــل را کشـ   شـ
  ) 1234( همان : 

ــرو آزاد    دل   آرا قــامــتــی چــون ســـ
  فراموش کردن از چیزي

ــاد   ــمشـ ــته ، شـ ــروش عبـده بنوشـ   چو سـ
  ) 61( همان : 

ــتــان گوش      پـریـرخ چـون نمود این داسـ
  بزم طرازیدن :

ــتــی فــرا  ــادي کــرد از هســ   مــوشز شــ
  ) 717( همان : 

ــد       ــرازن ــه ف ــر م ــه ب ــارگ ــک را ب ــل   م
  عري : عاري و خالی

ــد     ــرازن ــی ط ــزم   بســــاط جشــــن را ب
  ) 1017( همان : 

ــش   ــازه ، روی ــگ خــال و غ ــن ــري از ن   ب
  ناخواست : ناخواسته

ــش    ــوی ــاب ، م ــچ و ت ــی ــار پ ــري از ع   ع
  ) 574: ( همان 

ــت   ــروي چـون فرق آراســ ــاج خسـ ــه ت   ب
  

ــت  ــت برخــاســ   فغــانی از دلش نــاخواســ
  ) 1207( همان : 

  کاربرد واژگان عامیانه : -1-2-5
  سفارشِ زبانی :

ــپــردش نهــانی    چـو کــردش خــتــم ، بسـ
  

ــی   ــان ــی کــردش زب ــهــا بســ ــفــارشــ   ســ
  ) 616( همان : 

  به هر نوعی :
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ــه هـر نـوعی کــه دانی     ــد ب ــای   تـو هـم ب
  

ــانی     ــرینش رســ ــه نسـ ــه پــنــهــانی ب   ب
  ) 611( همان :       

  شماره :
ــمــاره  ــپــه چنــدان کــه نــایــد در شـ   سـ

  
ــتــاره     ــم سـ ــده بــیــش از آن چشـ ــدی   ن

  ) 642( تهمان :       
  بشنفت :

  رخ قصه بشنفتچو فغفور از پري
  درب :

ــد و بـا خنـده       اش گفتچو گـل خنـدان شـ
  ) 725( همان : 

ــی  ــی م ــم ــزار  ه ــل ــا درب گ ــی ت ــود پ   ب
  

ــا دل زار کــه مــی ــه ب ــودي در آن شــ   ب
  ) 273( همان : 

  جا کردن :
  غمــت هم کو بــه دل جــا کرده ، شــــایــد

  
ــد     ــای ــه ب ــران ــم وی ــج ه ــن ــه جــاي گ   ک

  ) 796( همان : 
  جا گرفتن :

 ــ   ــت ــرف ــت جــا گ ــش روی ــق ــا ن   هدر آن ت
  

ــه     ــت ــرف ــا واگ ــب ــظــر از زشــــت و زی   ن
  ) 808( همان : 

  پابست گردیدن :
ــت گردد    ــابســ ــد آن پ   کــه هـر کـس دی

  
ــت گردد    ــقت مسـ ــمـانـت ز عشـ   چو چشـ

  ) 810( همان : 
  ساختار دستوري : -1-3

  تألیف و تعقید لفظی : الف : ضعف
 جایی ارکان جمله است که گاه، جا ب ي برجسته این مثنوي از دیدگاه سطح دستوريویژگیهایکی از 

  باعث دشواري فهم ابیات شده است و این موضوع از بسامد فراوانی برخوردار است .
ــه  ــا بــیــرون ز خــان   شــــوي ، نــنــهــاده پ

  
ــی   ــه رســــوای ــه  ب ــان ــدر زم ــل ان ــث   ، م

  ) 412( همان : 
ــر     ــب ــوش دل ــو در آغ ــود چ ــب ــد ، ن   زن

  
ــتر   نــواي چــنــگ و نــی بــر گــوش ، نشـ

  ) 442( همان : 



  
  
  
  
  
  
 

  ٤٣/نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی 

ــن جـمــالش   ــت کــآمــد از حسـ ــه آن ب   ب
  

ــش   ــم ، حــلال ــتــد ار هــمــه عــال ــرســ   پ
  ) 818( همان : 

اي دیگر که باید در این بخش به آن اشاره کرد موارد فراوانی است که شاعر بین اجزاي جمله نکته
  :خش دیگر آن در مصرع دوم آمده استفاصله انداخته و گاه یک بخش از فعل در مصراع نخست و ب

ــی   ــز م ــر هــر چــی ــاد دگ ــد در آن ی ــای   ب
  کنم ، بفرستم  که شاید آرزویت زود حاصل

ــوشــــــاد    ــه ســــــوي نــ ــگــ   آنــ
ــل     ــاب ــق ــدر م ــمــت ان ــان ــنشــ ــم ، ب   کــن

  ) 589 – 90( همان : 
  بگفت این و بسیج راه را ساز

  
  نــمــود و نــزد فــیــروز آمــد آغــاز      

  ) 607( همان : 
  کاربرد شکل قدیمی افعال :ب : 

  کــه جــانی کش غم خود نیســــت درخورد
  

ــان       آورد خوردمیغـم مـلـکی چــه ســ
  ) 1215( همان : 

ــد کــه    ــاشــ   نــاريگـر آگــاهی عجــب ب
  

ــنــگ داري  ــر او رحــمــت وگــر دل ســ   ب
  ) 804( همان : 

ــت     ــسـ   بـه پـاي طـارمش یـک لحظــه بنشـ
  

ــی کو تــا قیــامــت  ــدمیکسـ ــت نش   مسـ
  ) 160( همان : 

ــر زاري دل     ــن ب ــی ــب ــک ره ب ــا ی ــی   ب
  

ــتــی  ــدسـ ــدی ــاري دل   ن ــم ــی ــر ب   اگ
  ) 885( همان : 

ــ   نــگــیرادخــتــی دگــر گــویــم تــو را سـ
  

ــد چو من از غم    بمیرادچــه غم گر صــ
  ) 890( همان : 

ــده گــلــرخ را   ــن دی ــه گــلشـ ــتـاده ب   س
  

  چــو نــرگــس چشــــم بــر راهــش نــهــاده 
  ) 977( همان : 

ــیــد    ــی صـ   رمـیــده  مـیبودي چـو وحشـ
  

  ز خــلــق و بــا غــم یــار آرمــیــده      
  ) 467 ( همان :

  ـ : کاربرد فراوان ضمایر متصل مفعولی و اضافی :ج 
ــر  ــر پیونـدمـاشــان  سـ   هســــت یکسـ

  
ــر   ــرم از گــاه و افســ ــرت ــان ب   کــز ایشــ

  ) 650( همان : 
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ــت  ــیــدش ز عنوان مهر برداشــ   چو بوسـ
  

ــت   ــد آنچش دل خبر داشــ ــانـش خوان   زب
  ) 740( همان : 

ــت        چنـانـت در دل و جـان خـانـه کرده اسـ
  

  کــت از هوش و خرد بیگــانــه کرده اســـت 
  ) 483( همان : 

ــت     ــه مـن ده کـم ره گـلـزار پیش اســ   ب
  

ــتکـه گـل بی     جام می بر دل چو نیش اسـ
  ) 144( همان : 

ــایـــد    گــرفـــتـــار مـــحـــبـــت را نشـــ
  

ــش ــد    ک ــای ــم ــر ره ن ــاط ــه خ   آزادي ب
  ) 1117( همان : 

ــی  هــر چــتکــه  ــگــوی ــد ب ــان آی ــر زب   ب
  

ــی  ــه آب ب ــی  ب ــی رخ بشـــــوی ــای ــی   ح
  ) 1249( همان : 

  ها :گراییدیگر کهن : د
  اندر :

  نـــبـــیـــد تـــلـــخ انـــدر جـــام ریـــزد
  

ــانـوش خــیزد     ــگ نـوشــ ــان ــو ب   ز هـر سـ
  ) 989( همان : 

  حرف مر :
ــهــزاده فیروز    مـر ایــن مــکــتــوب هــم شـ

  
ــا درد   ــوي تو ، ب ــتــه سـ ــوزنوشـ   جــانسـ

  ) 734( همان : 
  کاربرد همی :

ــرد     ــمــی ک ــان ه ــغ ــک اف ــل ــداد ف ــی   ز ب
  

ــه پـرویـن مـهـر را پـنـهــان هــمی کرد         ب
  ) 1155( همان : 

  : کاربرد شکل کهن حروف : ه
  کاربرد ز بهر :

ــکــش  ــد ، زآن روي دل ــم ب   ز بــهــر چشــ
  

ــوختی ، خــالش در آتش  ــپــنــدي سـ   سـ
  ) 75( همان : 

  کاربرد زو :
ــه    ــان ــی ــم چــو از جــان در م ــر جــوی   اث

  
ــه     ــان زو نشــــان ــر جــان ــی ــم غ ــن ــی ــب   ن

  ) 521( همان : 



  
  
  
  
  
  
 

  ٤٥/نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی 

  سطح بلاغی :
ز بلاغت ابه این نتیجه رسید که نیاز شیرازي آگاهی کامل  میتوانبا بررسی منظومه فیروز و نسرین 

فراوانی از این فنون در اشعار خویش ، بهره جسته است و خواسته به این شکل و فنون ادبی داشته و ب
، شعر خود را هنریتر جلوه دهد . انواع صور خیال از تشبیه ، کنایه ، تشخیص ، استعاره ، تمثیل و به 

هاي لفظی و معنوي همچون جناس ، سجع ، طباق و تضاد ، حسن تعلیل ، لف و نشر ویژه انواع آرایه
که در اینجا براي نمونه به ابیاتی از آن اشاره  میگرددالصفات در اشعار نیاز شیرازي یافت سیقو تن

  . میشود
  انواع تشبیه :

  تشبیه تسویه : 
ــودار شـــــب و روز   ــم ــش ن ــف   رخ و زل

  
ــبـی چـون قــدر و روزي هـمچو نوروز      شـ

  ) 197( همان : 
  تشبیه تفضیل :

ــرمنــده ــیــد در روزکــه اي شـ   ات خورشـ
  

ــروز      ــی ــام ف ــودي ن ــه ب ــک ــت آن ــلام   غ
  ) 510( همان : 

 انواع استعاره :
  رد جــانــکــاهگــهــی بــگــریســــتــی زآن د

  
  ریــخــتــی بــر روي چــون مــاه ســتـاره 

  ) 405( همان : 
ــفــت مرواریــدو  لعــلز مــژگــان    میسـ

  
ــه   ــان   هــاي دوش مــیــگفــتهـمــان افســ

  ) 420( همان : 
  گــلریخــت بر  نـرگـس عـقـد لؤلؤ    ز 
  

ــان کرد بر  ــنبــلپریشــ   گــل جعــد س
  ) 501( همان : 

  تشخیص :
ــمع جهــانتــاب  ــه مــه گفتی کــه اي شـ   ب
  ز تــو بــزم فــلــک را رونــق و آب    

  

ــدي     ــدی ــن را ن ــا روي نســـــری ــان ــم   ه
  کــه ســــر از پــردة مشــــرق کشــــیــدي

  ) 504 - 5( همان : 
ــرون ــرد  ادب را در بـ ــا کـ   در رهـ

  
ــرد   ــدا ک ــه را ن ــدر درون ، شــ ــد ان   دوی

  ) 1123( همان : 
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  کنایه :
ــودا دمــاغــش   ــفــتــه زآن سـ ــد آشـ   بشــ

  
ــش    ــر چــراغ ــر زد ب ــد ب ــن ــادي ت ــه ب   ک

  ) 425( همان : 
ــعلــه را م ــت در دلنهــان آن شـ   یــداشــ

  
ــیــد در گــل   ــیــد مــیــپوشـ   ولـی خــورشـ

  ) 472( همان : 
  تجرید ( خطاب النفس ) :

 ــ نـیـاز   ــت ــه دســ   ویــز خــامــهااکــنــون ب
  

ــامــه   ــتــه ن ــر بسـ ــرّ این سـ   بیــان کن سـ
  ) 36( متن : 

ــت   ار نـیـاز   ــدوه برجــاســ ــا خـودي ان   ب
  

ــت  ــتی آن انــدوه برخــاســ   چو بیخود گشـ
  ) 530( همان : 

  حسن تعلیل :
ــیــده  ــیــل را آن غــم رسـ   از آن ، آن سـ
ــیــل خطرنــاك     کــه شــــایــد روزي آن سـ

  

  ریــخــتــی بــیــرون ز دیــده      دمــادم
ــدازد از آن   ــارش ان ــوي ی ــه ک ــاك ب   خ

  ) 407 – 8( همان : 
  مبالغه و اغراق :

ــی خــون    ــخــت ــده ری ــر دی ــان از اب   چــن
  

ــک جیحون  ــد رشـ   کــه از خون دامنش شـ
  ) 406( همان : 

ــدي    ــم در دل نشــــان ــری ــی ــزه ت ــم   ز غ
  

ــم  ــدي  کــه از خــون دل ــان   در گــل نشــ
  ) 513( همان : 

  ایهام تناسب ( تضاد ) :
ــدهشـــــدي  ــادی ــوار  ن ــری ــدهپـــریـــوارم ، ز     آن روي پ   نـــاپـــدیـــدار دی

  ) 514( همان :     
  تضاد و طباق :

ــب زهــر غــم در جــام کــردي     هـمــه شــ
  

ــبح ــبی ص ــامو  ش ــباحی ش   کردي ص
  ) 535( همان : 

ــرهدل یــک  ــط ــايو  ق   انــدوه دری
  

ــار چــون  کـاه تــنــی لاغــر چــو    کـوه و ب
  ) 362( همان : 



  
  
  
  
  
  
 

  ٤٧/نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی 

ــش  ــی ــوان ــی      ج ــال ــم ــد ج ــزای ــف ــی   ن
  

ــه از    ــش را ن ــال ــم ــريج ــی ــی پ   زوال
  ) 573( همان : 

  تمثیل :
  چـو بــعــد از تــیــرگی رنگی نیــایــد 

  
ــاید   ــت شـ ــیـاه ار گشـ ــب روزم سـ   چو شـ

  ) 369( همان : 
ــان    ــش دل ، آب چشــــم ــر آت ــی ب   ول

  
ــیت چو روغن هســت و دامان   به خاص

  ) 490( همان : 
  سیاقه اعداد :

ــازنــین جفــت  ــن از فــراقــش ن ــه گــلشـ   ب
  

ــد و نـمیخفــت            نـمـیـخـورد و نـمـیـخـوان
  ) 447( همان : 

  جناس تام :
  غ تـیزش و کـو آن تـی ـ   بـهـرام  کــه کـو  

  
ــتی گریزش بـهــرام کــه  ــک جسـ   از فــل

  ) 1157( همان : 
ــت مــطــرب    ــه بســ ــاز پردةچـگــون   ســ

  
ــه از  ــردهک ــم راز   پ ــت ــداخ ــرون ان   ، ب
  ) 403( همان : 

ــاد روي  ــه ی ــریــنی ــه کــردي نسـ ــال   ن
  

ــده ،  ــریـن ز خــون دی ــه کــردي نس   لال
  ) 493 ( همان :

  جناس ناقص :
  ز رویــش پــردة زر بـــرگــرفـــتــنـــد    

  
  و گــوهــر گــرفــتــنــد در درز اشـــکــش  

  ) 1175( همان : 
  جناس لاحق :

ــتـ ـ    ــار اخ ــم ی ــرده غ ــف ب ــارشز ک   ی
  

ــه  ــه  ذوقن   شــــکــارش شــوقبــزم و ن
  ) 468( همان : 

ــت خم،  غمقــدت را بــار این    نموده اســ
  

ــینــه زین غم رم نموده اســـت    دلــت از سـ
  ) 558( همان : 

  جناس مرکب :
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ــور    دلارامز زور بــــاده و شــــ
  

ــیّ از    ــه کــل ــد ب ــک را شــ   دل آراممــل
  ) 1103( همان : 

  تضمین :
ــیــد از کجــایی «  ــتــیــنــش بپرسـ   نــخسـ
  

ــی     ــای ــن ــوي آشــ ــو ، ب ــد از ت ــه آی   »ک
  ) 711( همان : 

  ه : موازن
ــت    ــیم دلنواز اســ ــدر ، نسـ ــه لـطـف ان   ب

  
ــت  ــموم جــانگــداز اســ   بــه قهر انــدر ، سـ

  ) 638( همان : 
 

ــاد    ســــپــهــرت ، چــاکــري از چــاکــران ب
  

ــاد     ــران ب ــب ــان ــرم ــع ف ــاب ــت ، ت   قضــــای
  ) 1183( همان : 

  نما ) :پارادوکس ( متناقص
ــت   ــق کــام دل ، حرام اســ   بـلی در عشـ

  
ــت  ــتین کــام در وي ، ترك کــام اسـ   نخسـ

  ) 1115( همان : 
  نغمۀ حروف ( واج آرایی ) :

ــاد  ــاه نوشـ ــد آگه ، شـ ــمون شـ   چو از مضـ
  

  رخش چون گل شــکفت و دل شــدش شــاد 
  ) 952( همان : 

ــکــوي فیروز   ــک ، مشـ ــتــان مــل ــبسـ   شـ
  

ــمع شـــب افروز   ــن از آن شـ ــود روشـ   شـ
  ) 1009( همان : 

  :تلمیح 
ــکــنــدرم مــن کــآب حــیــوان     مــگــر اســ

  
ــت پنهــان  ــب بود و از من گشــ   در آن ل

  ) 264( همان : 
ــأوا     ــه م ــت ــرف ــگ ــه دل ب ــا ب ــت ت ــال   خــی

  
ــینــا  ــک سـ ــد بیــت احزان ، رشــ   مرا شــ

  ) 799( همان : 
  تصدیر :

ــبــان ــان   گــری ــه دام ــا ب ــده ت   را  دری
  

ــا     ــکـش ت   گــریبــانز دامــان رفـتــه اشـ
  ) 1154( همان : 

  لف و نشر :



  
  
  
  
  
  
 

  ٤٩/نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی 

  ربـــودت دلـــربـــایـــی از لـــب نـــوش
  

ــر هوش  ــبر و ز تن تــاب و ز سـ   ز دل صـ
  ) 560( همان : 

  ترصیع :
ــه    زادي زآن بــنــاگــوشصــــبــاحــت خــان

  
ــه   ــای ــت م ــلاح ــوش م ــب ن   داري زآن ل

  ) 198( همان : 
ــاق    بـــیـــا اي آفـــت دلـــهـــاي عشـــ

  
ــاق     ــاي مشــــت ــه ــا اي راحــت جــان ــی   ب

  ) 386( همان : 
  طرد و عکس :

ــظ حــلاوت     ــف ــی ل ــن ــع ــه صــــورت م   ب
  

ــخــص طراوت     ــورت شـ ــه مـعـنـی ، صـ   ب
  ) 213( همان : 

  النظیر :مراعات
ــان اســــت     ــرب ــه ــام ــا ن ــر دغ ــی ده ــل   ب

  
ــ ــت سـ ــم و جفــا آیین آن اســ   تــم رسـ

  ) 1140( همان : 
  سطح فکري : -3

این منظومه با سبب نظم کتاب و نعت مختصري از پیامبر اکرم و مناجات حق تعالی آغاز میشود و 
  : میکندبیت ، داستان فیروز و نسرین را چنین آغاز  سیشاعر پس از بیان بیش از 

ــغــمــه    ــاد ن ــت ــدان اوســ ــخــن ــردازســ   پ
ــردة راز  ــان از پـ ــیـ ــار بـ ــزمـ ــه مـ   بـ

  

ــاز  ــت بر ســ   کــه تــار این حکــایــت بســ
ــوش در داد آواز ...    ــون خ ــان ــن ق ــدی   ب

  ) 49 – 48( همان : 
ز مواعظ اي سرشار اکه اصل این داستان ، مبتنی بر افسانه است ولیکن افسانه میکندسراینده اشاره 

  و حکم که مخاطب آگاه ، از کالبد افسانه به دنبال جان مطلب است :
ــق مــیــزد از درون جوش   ــرّ عشـ   چـو سـ
  نـهــانـش هـمـچـو گـوهـر خــرج کردم ...       
ــب آن    ــطــل ــجــو م ــی ــه م ــان ــو از افســ   ت

  

ــرپوش  نـمـودم   ــه سـ ــان   بر وي این افســ
ــردم    ــت درج ک ــم ــک   در آن اســــرار ح
ــد ، مطلبش جــان  ــه کــالبــد شــ ــان   فســ

  )  11 -31( همان : 
هایی چون که پیش از سرایش این اثر ، منظومه میکندنیاز شیرازي در مقدمۀ این منظومه اشاره 

، وامق و عذرا ، فرهاد و شیرین وحشی بافقی و لیلی  خسرو و شیرین نظامی ، یوسف و زلیخاي جامی
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و مجنون به رشتۀ نظم کشیده شده ، ولیکن او بر آن است تا به راه دیگران نپوید و سخنان تازه ( 

  چون در ناسفته ) را به نظم در آورد :
ــرو  ــۀ شــــیــریــن و خســ   نــگــویــم قصــ
ــم    ــگــوی ــون هــم ن ــجــن ــی و ز م ــل ــی   ز ل
ــد     ــای ــه ب ــت ــۀ نشــــکــف ــچ ــن ــه راه غ   ک
ــی       ــرام ــاي گ ــره ــه ــد گ ــق ــه آن ع   ک

  

ــو     ــت ن ــع ــر خــل ــن ب ــه ــف ک ــری   ز تشــ
ــم       ــوی ــد پ ــن ــا چ ــران ت ــگ ــه راه دی   ب
ــد     ــای ــفــتــه ب ــاسـ ــخـنــهــاي چـو در ن   سـ
ــی      ــام ــظ ــم ن ــظ ــم در ن ــظ ــه ن ــت ــرف   گ

  ) 21 -28( همان : 
نام ممدوحی نسروده و از حضرت باري  که این منظومه را به میکندنیاز شیرازي اشاره  ،به دنبال آن

  میخواهد تا از تصریفات کج طبعان بدور ماند :
  اش را بـــرفـــرازيز گـــردون پـــایـــه

ــش دور   ــه داری ــطــف خــود هــمــیشــ   ز ل
ــد    ــاشـــ ــار ب ــم ع ــروان ــدح خســـ   ز م
ــرازش    ــردم ســــرف ــش ک ــام خــوی ــه ن   ب

  

ــازي     ــه گـوش اهــل مـعــنی جــاش ســ   ب
ــریـفــات کـج طـبــعــان      دل کور ... ز تصـ

ــی   ــردن ــم ک ــز آن ــاشـــــد  ک ــار ب ــر ک   ت
ــی   ــه را از ب ــام ــدم ن ــه خــوان ــازشک ــی   ن

  ) 43 - 47( همان : 
در اثناي منظومه نیز اشاره شده که مدتی سرایش این منظومه ، به دلیل فوت فرزند شاعر ، به تأخیر 

  :افتاده و ادامۀ داستان ناگفته باقی مانده است 
ــخنهــا همچنــان نــاگفتــه بــاقی اســـت    سـ
  کــه آن مــطــرب کــه مــیــزد از ره گــوش
ــنــد   ــادش دل ز گــیــتــی بود خرسـ ــه ی   ب
ــکــاه    ــا هــجــري روان ــت ب ــگــذاشــ   مــرا ب
ــده    ــور دی ــقصــــود جــان و ن   هــمــان م

ــت ز کوي بی ــفر بســ ــان رخــت سـ   کســ
  

ــت ...     ــفتـه باقی اسـ   گهرهـا همچنـان نـاسـ
ــه   ــم ــغ ــرا از ن ــوش  م ــر دم ره گ   اي ه

ــابنــد ...  ــه عــالم بود پ ــه مهرش جــان ب   ب
ــن   ــا رخی روشـ ــد خـود ب   تر از مــاهبشــ

ــده      ــیـ ــب آرمـ ــلـ ــان آرام قـ ــمـ   هـ
ــت ...    ــر نظر بســ   ز روي بـیــدلان یـکسـ

  ) 742 -757( همان : 
سرایش منظومه را ادامه دهد و شاعر به پس از چندي ، یکی از دوستداران شاعر از او میخواهد تا 

خواهش او به ادامۀ داستان میپردازد ولیکن از خوانندگان میخواهد که اگر ادامۀ منظومه ، به موزونی 
  بخشهاي پیشین نبود ، بر او نکته نگیرند :

ــین نغمــه ، موزون  ــد گر بــه پیشـ   نبــاشــ
ــت کـه از هجران ، دل آنگونــه  ــرده اسـ   فسـ

  

ــت اکنون      نـگـیري نکتــه کــآن دل نیســ
  که پنداري نه افســرده اســت ، مرده اســت  

  ) 773 - 777( همان : 
   



  
  
  
  
  
  
 

  ٥١/نسرین و فیروز غنایی منظومۀ در سبکی هايمؤلفه و عناصر تحلیل و بررسی 

  گیري :نتیجه
  چنین نتیجه گرفت که : میتواناز مجموع آنچه گذشت 

او را از شاعران  میتوانچند ننیاز شیرازي از شاعران برجستۀ اواخر قرن دوازدهم هجري است که هر 
صاحب سبک دانست و گاه ضعف تألیفها و لغزشهاي زبانی و نیز عدم پایبندي به برخی از موازین 

، ولیکن او را شاعري ضعیف و صرفاً مقلدّ هم نباید به حساب آورد .  میشودفنی ، در اشعار او دیده 
ور هاي بدیع لفظی و معنوي ، صرد فراوان آرایهآفرینیها ، کاربتصویرسازیهاي گاه بدیع و بکر ، مضمون

،  میشودگیري از ترفندهاي بلاغی ، که در جاي جاي کلام او دیده خیال ، قدرت توصیف و بهره
ویژه بنشانگر آن است که او با فنون شعري کاملاً آشناست و بر دایرة زبانی و بیانی تسلط کامل دارد و 

  .داشته است، آشنایی و انس و الفت کامل  با شعر شعراي سبک خراسانی و عراقی
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